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کلکسیونی از هنرهای اصیل

سوخته نگاری روی کاغذ

 سوخته نگاری
شکاف هنرتا عمق تاریخ
ســـوخته نگاری یـــا ســـوخته کاری یکی از قدیمی ترین هنرهای جهان محســـوب می شـــود. این هنـــر را می توان با اســـتفاده از روش هـــای مختلف و 
روی طیف وســـیعی از ســـطوح مانند چوب، چرم، پارچه و کاغذ انجام داد. ابزارهای حرارتی مورد اســـتفاده در کار ســـوخته نگاری متفاوت هســـتند. 
ح مورد نظر شـــکل بگیرد.  در گذشـــته میله هـــای نازک فلزی را روی شـــعله داغ می کردند، ســـپس آنها روی ســـطوح مـــورد نظر قرار می دادنـــد تا طر
با گذشـــت زمان، هنرمندان این عرصه یاد گرفتند که چگونه از امکانات جدیدتر در راســـتای پیشـــرفت هنر ســـوخته نگاری اســـتفاده کنند. امروزه 
ح های قلم و جوهر نیســـتند. ح هایی را خلق می کنند که بی شـــباهت بـــه طر هنرمنـــدان با اســـتفاده از هویه های مخصـــوص ســـوخته نگاری، طر

کاغذ ســـطح مناسبی برای هنر ســـوخته نگاری اســـت، با این حال برای انجام ســـوخته نگاری روی 
ســـطح کاغذ به مهارت و وقت بیشـــتری در مقایسه با سایر روش ها نیاز اســـت. یکی از مزیت های 
ســـوخته نگاری روی ســـطح کاغذ، زیبایـــی و جذابیت های ظاهری آن اســـت، به عـــاوه تهیه مواد 
اولیه برای ســـوخته نگاری روی کاغذ آســـان تر از سایر ســـطوح مانند چوب و چرم است. کاغذهای 
بدون اســـید گزینه های مناســـبی برای ســـوخته نگاری هســـتند. کاغذهای صاف به دلیل ســـطح 
همـــواری که دارند بـــرای مبتدیان مناســـب تر بوده و فرایند ســـوخته نگاری را آســـان تر می کنند، با 
این حال کاغذهایی که کمی ناهمواری روی ســـطح آنها به چشـــم می خورد، پس از ســـوخته نگاری 

ظاهری روســـتیک و جذاب پیدا می کنند.

خیال ها و برســـاخته هایی کـــه بر تن مواد طبیعی نشســـته 
اســـت در تجربه هـــای زیســـتی قومـــی و محلی بـــا باورهای 
مذهبـــی یا اســـاطیر و فرهنـــگ مردمان پیونـــد می خورد و 
می خواهـــد بازتاب ایـــن باورهـــا و رفتارها باشـــد. این گونه 
اســـت که هنرهای ســـنتی یا صنایع دســـتی، هم از فرهنگ 
تأثیـــر می پذیرد و هـــم بر فرهنگ اثـــر می گـــذارد و در واقع 
بـــر مجموعه ای از دســـتاوردهای فرهنگی افزوده می شـــود. 
همه این دستاوردها حاصل ســـالیان بسیار از تجربه زیسته 
مردمان اســـت کـــه توانســـته اند آن را به تکامل برســـانند و 

ایـــن گونه به ســـرمایه ای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شـــده 
است. از دســـت رفتن این هنرها در هر شـــکل آن از دست 
رفتن تجربه زیســـته ملی و قومی اســـت و در واقع کم شدن 
ســـرمایه فرهنگی یک جامعه. این گونه اســـت که فراموش 
شـــدن هنرهای ســـنتی پایان زیســـت یک پدیده فرهنگی و 
زایل شـــدن تجربه های هویتی اســـت. اما هنرهای ســـنتی 
چگونه فراموش می شـــود؟ وقتی که نتوانـــد به حیات خود 
ادامـــه دهـــد و این ادامـــه ندادن وقتـــی اتفـــاق می افتد که 
نتوانـــد با زیســـت امروزی، خـــود را منطبق کنـــد. انطباق و 

روزآمد شـــدن هنرهای سنتی بخشـــی از تجربه تاریخی این 
هنرهاســـت. همانگونـــه که ایـــن هنرها کاربـــردی بوده اند، 
بخشـــی از بقای آنها نیز وابســـته به این کاربرد بوده اســـت. 
حال اگـــر کاربری ها عوض شـــده اســـت، هنرهـــا باید خود 
را بـــرای ادامـــه بقا بـــه کاربری هـــای جدید برســـانند و برای 
رســـیدن بـــه کاربری های جدیـــد بایـــد معرفی، آمـــوزش و 
تاقی نسل ها شـــکل گیرد و سیاســـتگذاری ها بر این باشد 
کـــه هنرهـــای در حال فراموشـــی احیا شـــوند کـــه این یک 
مســـئولیت ملی و فرهنگی اســـت. در نظر داشته باشیم که 

هـــر کدام از هنرهای ســـنتی همانند همـــه منابع زیرزمینی 
طـــی ســـالیان پرورده شـــده و بـــه ایـــن نقطه از شـــکوفایی 
رســـیده کـــه انقطاع آن پایان یک چشـــمه زاینده اســـت که 
نباید خشـــکیده شـــود امـــا شـــاید مهم ترین مســـبب این 
خشـــکیدن عدم توان بهره گیری امروزی از این هنرهاست 
که طبیعتـــاً نیازمند حمایت هـــا و پشـــتیبانی های معنوی و 
بســـترهای گفتمانی برای خلق حیات جدید اســـت که این 
نیز بـــا باور بـــه ســـرمایه بـــودن و زایندگی هنرهای ســـنتی 

شـــکل می گیرد.

 ســـوخت نگاری و هنـــر ســـوخت هـــر دو از 
رشـــته های هنرهای تجســـمی هســـتند اما از 

نظـــر تکنیـــک و ابـــزار شـــباهتی ندارند.
ایـــن هنر بـــه دلیـــل اســـتفاده از رنگ های 
تیـــره، غیرشـــفاف و تلخ، هنر ســـوخت نام 
گرفته اســـت و چون برای انتقـــال نقش به 
پوســـت قالب را داغ می کنند و با گذاشتن 
آن روی پوســـت در واقع آن را می ســـوزانند 
که بـــه رنـــگ قهـــوه ای تیـــره در آیـــد، آن را 

ســـوخت می نامند.
مراحـــل تهیـــه تابلوی ســـوخت بـــه ترتیب 
شـــامل آماده ســـازی پوســـت، الوان سازی، 
طراحـــی، معـــرق کاری، منبـــت کاری، نصب 
قطعـــات، لایه چینـــی، تذهیـــب، تشـــعیر، 
خوشنویســـی، طا انـــدازی، قلم گیـــری و 

اجـــرای جزئیـــات طرح اســـت.

زینت الســـادات امامـــی، هنرمنـــد بـــزرگ این 
رشـــته که به نام مادر ســـوخت نیز شـــناخته 
می شـــود، توســـط انجمـــن مفاخـــر در دولت 
ســـیزدهم مـــورد تقدیر قـــرار گرفتـــه و متولد 
۱۳۱۳ در اصفهـــان و خالق تابلـــوی اعجاب آور 
معـــراج اســـت. وی در خانـــواده ای هنرمنـــد 
در اصفهـــان بـــزرگ شـــد. پـــدرش مرحـــوم 
میرزاآقـــا امامـــی اولیـــن معلمـــی بـــود که به 
واســـطه وی، هنـــر را بـــه  صـــورت جـــدی آغاز 
کـــرد و بعد از آن نیز از حســـین خطایی، حاج 
مصورالملک، آقاتقی کلباســـی و حسین بهزاد 
بهره هـــا برد و بـــه خلق آثـــاری پرداخت که هر 
کدام از جایـــگاه ارزشـــمندی برخوردارند، اما 
هنـــر زینت الســـادات امامـــی با خلـــق تابلوی 
پرشـــکوه »معراج« به اوج رســـید. او این تابلو 
را با اســـتفاده از ۱0 رشـــته هنری و در مدت ۳0 
ســـال با نهایت اســـتادی به انجام رساند و در 
خلـــق آن از نظرات عالمانه آیـــت الله حاج آقا 
احمد امامی و آیت الله حاج آقا حســـن امامی 

اســـتفاده کرد.

هنر سوخت را روی تابلو آوردم
امامـــی در گفت و گـــو با »ایـــران« دربـــاره هنر 
ســـوخت و نحوه آموختن آن می گوید: مبتکر 
هنر ســـوخت، پـــدرم بود کـــه می گفت قبل و 
بعـــد از زمان صفویه، هنر ســـوخت روی جلد 
کتاب های خطـــی، قرآن و آلبوم ها اســـتفاده 
می شـــد. در زمان قاجـــار بوته ســـازی به اوج 
رســـید و بیشـــتر هنرمنـــدان به ســـمت جلد 
بوته ســـازی رفتند. اســـتاد ادیب درباره تداوم 
هنر ســـوخت توســـط پدرم به من می گفتند 
که »این ابتکار پدر شـــما کلکســـیونی اســـت 
از هنرهـــای اصیـــل ایرانـــی.« بعـــد از پـــدرم، 
مشـــاهده کردم کـــه این هنر در حـــال از بین 
رفتـــن اســـت بـــه همیـــن دلیـــل بـــا زحمات 
زیـــادی آن را کامـــل کـــردم و روی تابلو آوردم. 
مـــن در هنر ســـوخت چهار اســـتاد داشـــتم؛ 
یک اســـتاد در زمینه دباغـــی یعنی جدا کردن 
پشـــم از پوســـت و رُخ گیری، یک اســـتاد که 
رنـــگ کـــردن آن را بـــه مـــن یـــاد داد. بخش 
دیگـــر را نیز نزد »اســـتاد خطایی« آموختم که 
شـــاگرد پدرم بود و روی ســـوخت کار می کرد. 
آخرین قســـمت را در محضر »اســـتاد آقاتقی 

کلباســـی« آموختم.
امامی هنر ســـوخت را حاصل ترکیب ۱0 رشته 
جداگانـــه می داند که شـــامل طـــرح، متن )با 
ساخت وســـاز مینیاتوری(، مشـــبک، معرق، 
غ،  لایه چینـــی، تذهیـــب، تشـــعیر، گل و مـــر
ســـوخت، خط و طاست. شـــیوه کار تابلوی 
ســـوخت در خانـــواده امامی ها به این شـــکل 
بود که یک نفر پشـــم را از پوســـت گوســـفند 
جـــدا می کـــرد، بعد اســـتادی دیگـــر رخ آن را 
می کشـــید که محصول آن پوســـتی بـــه نازکی 
کاغذ اســـت، پس از آن پوســـت ها بـــه رنگی 
کـــه طـــراح می خواســـت رنگـــرزی می شـــد و 
پـــس از رنگ، طـــرح تابلـــوی مینیاتـــور روی 
چرم ها پیاده شـــده و مطابق طـــرح، چرم ها 

بـــرای  می دادنـــد.  بـــرش  را 
ح هـــا  برجســـته شـــدن طر

در ایـــن کار، هفـــت مرتبه 
هـــم  روی  رنگ آمیـــزی 

صورت می گیـــرد و بعد 
و  تشـــعیر  تذهیـــب، 

غ ترســـیم  گل و مـــر
می شـــود.

قالب های مخصوص سوخت نگاری
امامـــی به اســـتفاده از قالب هـــای مخصوص 
هنـــر ســـوخت اشـــاره می کنـــد و می  گویـــد: 
ســـوخت قالب هایـــی مخصـــوص بـــه خـــود 
دارد کـــه البتـــه مـــن از قالب هایی کـــه پدرم 
ســـاخته بود اســـتفاده می کردم. قالب ها به 
ح های مینیاتـــوری اســـت، به این  شـــکل طر
صورت که بعـــد از حرارت با فشـــار روی چرم 
قرار داده می شـــود تا نقشـــه ای که روی قالب 

اســـت روی چرم بیفتد.
بـــه اعتقـــاد ایـــن هنرمنـــد، آنچـــه بـــه تابلوی 
ســـوخت جلوه خاص می بخشـــد به کار بردن 
طـــای 24 عیـــار در آن اســـت. قلم گیـــری و 
اجـــرای جزئیـــات طـــرح قلم گیـــری بـــا طا، 
مرحله پایانی کار ســـوخت محسوب می شود. 
پروردن طا مـــدت زمان زیـــادی وقت می برد 

و پـــس از آن برای نقش و طرح ســـوخت مهیا 
می شـــود بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه بیـــن نقوش، 
تـــا  دورگیـــری و قلم زنـــی صـــورت می گیـــرد 
بـــرش و معـــرق کاری  بیننـــده متوجـــه 
نقـــوش نشـــود و آن را یکپارچه تصور 

. کند

موروثی بودن طلا کوبی
طا کوبی در خانـــواده امامی 
موروثی اســـت. این هنرمند 
در این بـــاره می گوید: به جز 
خانـــواده مـــا فـــرد دیگری 
نمی دانســـت،  طا کوبی 
فقط مـــادر و مادربزرگم 
بلد بودنـــد و بعد هم 
برادرم طـــا را برای 
مـــن می کوبیـــد. 
چرم ها  چـــون 
لـــب  قا بـــا 
ه  د مـــا آ
می شد 

و 

نیاز به حرارت و فشـــار و ضربه داشـــت، برای 
همین ایشـــان برای مـــن تهیه می کـــرد. بعد 
از 2 مـــاه ایـــن کوبیـــدن تمـــام می شـــد، بعد 
کوبیدن دوم شـــروع می شـــد کـــه یک صبح 
تـــا ظهر طول می کشـــید تـــا به نرمـــی مرکب 
درآیـــد و بتـــوان بـــا آن کار کـــرد و قلـــم زد.

 
خلق تابلوی معراج در مدت سی سال

معـــراج اثـــر شـــاخص زینت الســـادات امامی 
اســـت که ســـی ســـال طول کشـــیده تا آن را 
تمـــام کنـــد. وی دربـــاره ایـــن اثـــر می گوید: 
تابلوهـــای مـــن بیشـــتر دربـــاره موضوعـــات 
مذهبی اســـت. بـــرای کار در تابلـــوی معراج 
وضو می گرفتـــم و دو رکعت نماز می خواندم، 
بعد دیـــدم نماز خواندن کمی وقتگیر اســـت 
بـــرای همین فقـــط وضو می گرفتـــم و بعد کار 
روی تابلوی معراج را شـــروع می کردم. من با 
وضو این تابلو را تمام کردم. در این ۳0 ســـال 
که روی این تابلـــو کار کردم کربا و مکه رفتم 
ولـــی همین طور پریشـــان بودم تـــا برگردم و 

به ســـراغ معراجـــم بروم.
امامی عاقـــه زیادی بـــه تابلوی معـــراج دارد 
و ســـختی ها و نامایمـــات بســـیاری را بـــرای 
فـــروش آن متحمـــل شـــده اســـت کـــه در 
این بـــاره می گویـــد: تابلـــوی معـــراج را ســـال 
۱۳۵۵ شـــروع کـــردم، یعنـــی زمانـــی کـــه 42 
ســـاله بودم. صبح ها روی تابلـــوی معراج کار 
می کـــردم که بـــه حوصلـــه و دقت بیشـــتری 
نیـــاز داشـــت و بعدازظهرها روی آثـــار دیگرم 
کار می کـــردم. در نهایت بعد از ۳0 ســـال روز 
عید مبعث ســـال ۱۳۸۵ زمانی که ۷2 ســـالم 
بود تابلـــوی معراج به پایان رســـید. من برای 

این تابلـــو خواب هـــای بســـیاری دیدم.

استفاده از 10 رشته هنری در تابلوی معراج
امامی بـــه هنرهایـــی کـــه در تابلـــوی معراج 
اســـتفاده شـــده اشـــاره می کنـــد و می گوید: 
از ۱0 رشـــته هنـــری اســـتفاده کـــردم کـــه هر 
۱0 رشـــته در ســـطح اســـتادی اســـت و قـــوی 
و ضعیـــف نـــدارد. ســـوخت، طـــرح، معرق، 
مینیاتور، تذهیب، تشـــعیر، خـــط، طا و گل 
غ ۱0 هنـــری هســـتند کـــه در ایـــن تابلو  و مـــر

اســـتفاده کرده ام.
وی بـــه هنرهای قرآنی کـــه از او به جـــا مانده 
اشـــاره می کند و می گوید: تابلوهای کوچک، 
غ، تذهیب و تشـــعیر  بزرگ مینیاتور، گل و مر
اســـت؛ مثل شـــیخ صنعان، کشـــتی حضرت 
نوح و دختر ترســـا که تخت حضرت سلیمان 
را با اســـتفاده از ســـوخت ســـاختم و شـــیخ 
صنعان و کشـــتی نوح را با مینیاتور و تذهیب 
کار کـــردم. دو جلد قرآن را با اســـتفاده از هنر 
سوخت ســـاخته، چهار جلد قرآن را تذهیب 
و چهـــار جفـــت جلد قـــرآن بوته ســـازی )گل 
غ( کار کـــردم. دو نیـــم دری و ۶ تابلوی  و مـــر
مینیاتـــور کوچـــک، یـــک جفت جلـــد آلبوم 
لایه چینی درســـت کردم و از روی کارهای رضا 

عباســـی نیز مینیاتور و تذهیب ســـاخته ام.
وی همچنیـــن یـــک قـــرآن کامـــل بـــه خـــط 
»اســـتاد گلریز« ســـاخته که 2 ســـال به طول 

اســـت. انجامیده 

امامی هنر سوخت 
را حاصل ترکیب 10 

رشته جداگانه می داند 
که شامل طرح، 

متن )با ساخت وساز 
مینیاتوری(، مشبک، 

معرق، لایه چینی، 
تذهیب، تشعیر، گل و 
غ، سوخت، خط و  مر

طلاست

زینت السادات امامی چهره فاخر هنر سوخت از مختصات این هنر می گوید سوخته نگاری


